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باورنکردنی، الهام بخش و جذاب داشته اند، منتها تاریخ یا فراموششان کرده یا نادیده شان 

گرفته. غیرمنصفانه است، نه؟
این کتاب قصه ی راستی راســتیِ بیش از ۳۰ پیشــی واقعی را تعریف می کند که قهرمان 

داستان های خودشان اند.
اینجــا از اســطوره ها ی جنــگ جهانی دوم، دریانــوردان بی باک آب هــای آزاد، رکورددارانِ 
جهانی گینس، گربه هایی که مایه ی الهام کتاب های پرفروش شدند و کلی چیز دیگر - حتی 
»گربه  ای فضانورد« که به خارجِ جوّ زمین سفر کرد )و موفق شد به زمین برگردد تا قصه اش 

را تعریف کند( - خواهید دانست.
حاضریــد؟ پس آماده ی چند حقیقت چشــمگیر درباره ی پیشی ســانان و ماجراجویی های 

موسیخ کن باشید!

گربه ها هم می توانند قهرمان باشند!



کِی‌چی‌شد؟
۱۲۳۳

پاپ گریگوری نهم گفت 
باشد  ابلیسی  شاید  گربه 

که تغییر قیافه داده.
۷۵۰۰ قبل از میلاد مسیح
اولین گربه ی دســت آموز 
همراه صاحبش دفن شــد. 

۸۰۰کنار هم، تا ابد!
یک راهب گمنام ایرلندی 
برای گربه اش، پنَگِر بان، 

شعر سرود.
۹۸۰ قبل از میلاد مسیح
فنِیقی  یونانی و  تاجرهای 
پای گربه ها را به اروپا باز 

کردند.

۱۴۹۲
گربه ها سوار بر کشتی های 
کریستف کلمب به قاره  ی 

آمریکا رسیدند.
۵۵ قبل از میلاد مسیح

رومی های مهاجم پای گربه ها 
را به بریتانیا باز کردند.

۱۳۴۸
گربه ها عاملِ شیوع مرگ 
سیاه )یا طاعون بزرگ( 
)که  می شــدند.  فرض 

حقیقت ندارد!(

۵۰۰ قبل از میلاد مسیح
امپراتور چین یک بچه گربه 

هدیه گرفت.

۱۰۰۰
موش ها، موش هــا، موش ها! 
شهرهایی که دَم به دَم شلوغ تر 
حسابی  گربه ها  به  می شدند، 

نیاز داشتند.

۴۰۰۰ قبل از میلاد مسیح
در مصر باستان با گربه ها مثل 

خدا رفتار می کردند.

۶۰۰
حضرت محمد )ص(

پیروانش را به خوش رفتاری 
با گربه ها تشویق می کرد.

دهه ی ۱۶۰۰
فوری: گربه ها دیگر  خبر 
عامل شیوع طاعون فرض 

! نمی شدند! اوِا

۱۹۱۴
گربه ها هم پشت سنگرهای 
جنگ جهانــی اول خدمت 

می کردند.

۲۰۱۸
۵۰۰ میلیون گربه در سراسر 
)که  می کنند  زندگی  جهان 
افزایش  به  رو  شمارشــان 
هم هســت(. ایــن روزها، 
از  عقیم کردن گربه ها بیش 

پیش اهمیت دارد. ۱۶۰۶
در نمایش نامه های شکسپیر 
بیش از ۴۰ بــار به گربه ها 
اشاره شده؛ منتها به ندرت با 

روی خوش.

۱۹۶۶
»قانون رفاه حیوانات« در 
آمریکا  متحده ی  ایالات 

تصویب شد.

۱۸۷۱
در  گربه ها  نمایش  اولین 
قصر بلورین لندن برگزار 

شد.

۲۰۰۱
اولین گربه ی شبیه سازی شــده ی 
دست آموز به دنیا آمد: گربه ای به 
 Copy Cat نام »سی سی« )مخفف

که یعنی »گربه ی کپی«(.

۱۹۹۵
برای اولین بار، تعداد گربه های 
دست آموز از سگ ها در ایالات 
متحده ی آمریکا پیشی گرفت. 
بریتانیا هم با فاصله ی کمی بعد 

از آمریکا قرار داشت.

۱۹۱۱
بریتانیا قانون »حمایت 

از حیوانات« را تصویب 
کرد.
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محاکمه های جادوگری در 
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برای گربه ها.

۱۹۳۹
جنگ جهانی دوم شروع 
شــد. گربه هــا هم در 
پشــتیبانیِ جنگ نقش 

داشتند.

۲۰۰۶
قوانین جدیدِ ایالات متحده می گویند 
در هنگام فجایع حیوانات خانگی را 
هم باید همراه صاحبانشان نجات داد.

»قانون رفاه حیوانــات« در بریتانیا 
هم تصویب شــد که آزار گربه ها را 

غیرقانونی کرد.



گربه‌های 
جسور!



گربه های تئاتری موش می گرفتند و  گربه ی خودش را داشــت.  که هر ســالن تئاتر  روزگاری بود 
گربه سیاه ها. بعضی بازیگرها حتی پیشی سیاه های خودشان  به قولی شانس می آوردند؛ به خصوص 

را یواشکی به پشت صحنه می بردند تا مطمئن باشند اجرای موفقی دارند!
گربه های تئاتــری، راه راهِ خپلی بود به نام بی یربوم1. او 20 ســال از عمر  معروف تریــنِ این 
گیل گود2« محله ی وســت اِند لندن  که حالا به نــام »تئاتر  گذراند   طولانــی اش را در ســالنی 

شناخته می شود.
کند. او آن ها را غرقِ توجه  بی یربوم دوســت داشــت خودش را برای بعضی بازیگرها لوس 
می کرد، دور مچ پاهایشــان تاب می خورد و توی اتاق رختکنشــان چرت می زد. او دست کم یک 
گربه بود  بار هم در طول نمایش، درست وســط اجرا، سلانه سلانه به صحنه می آمد! تقدیر این 
که با داشــتن اسمی عجیب، مثل بی یربوم، مورد توجه همه باشد. نام او را از روی جناب هربرت 
که در اواخر 1800 و اوایل 1900  بی یربوم تری، بازیگری انگلیسی و مدیر سالن تئاتر، برداشتند 

زندگی می کرد.
گربه ها ممکن بود یک هوا آتش بســوزاند. او یک بار پَرِ چند تا از  بی یربــوم هم مثل خیلی از 
کمد  کلاه های اتاق تعویض لباس را جَوید. یک بــار دیگر هم مجموعه ای از پرنده پارچه ای های 
کارش؟ اینکه یک بار صحنه  ای شن پوش را عوضِ  کرد. اما زشت ترین  وسایل صحنه را پاره پاره 

گرفت. دل تماشاچی ها برایش ضعف رفت. ولی بازیگرها؟ نه چندان. گنده  کی  ظرف خا
فلور، پیشــیِ سالن تئاتر همسایه، بهترین دوســت بی یربوم بود. او اغلب با لایی کشیدن بین 

کسی سیاه ها و اتوبوس قرمزهای دوطبقه ی لندنی به دیدن فلور می رفت. تا
گربه ی تئاتری دوره ی بازنشســتگیِ آرام و بی ماجرایش را همراه یکی از نجارهای سالن در  این 
گیل گود، در محلی ویژه، آویزان است. گذراند. پرتره ای از او هنوز در سرسرای سالن  حومه ی شهر 

۱۹۷۵ تا ۱۹۹۵
انگلستان

بی‌یربوم
سلطان صحنه های تئاتر

18



همان طــور کــه بی‌یربــوم هم خوبِ خوب می دانســت، اهالیِ تئاتر گاهی دربــاره ی هر چیزی 
کــه ممکــن باشــد نمایــش را برهــم بزند، خیلــی خیلــی خرافاتی می شــوند. مثــاً بازیگرهای 
انگشت شــماری هســتند که داخل ســالن بگویند »مکبث«؛ عوضش می گویند »نمایش‌
اســکاتلندی«، چون باور دارند آوردنِ اســم »مکبث« داخل سالن مصیبت به  بار می آورد. 
سوت زدن داخل سالن هم از آن »نبایدهای« گنده است. بهتر است هیچ‌وقتِ‌هیچ‌وقت 

هم به یک بازیگر نگویید »بخت‌یارت«؛ به جایش بگویید: »دست‌خدا‌به‌همراهت!«

انگار بیشتر از هر حیوان دیگری درباره ی گربه ها خرافات هست؛ به خصوص گربه سیاه ها. این 
هم چند تا خرافات گربه دار )که‌البته‌همه‌شان‌جَفنگ‌اند(:

خرافات چرند )و ابلهانه(ی گربه دار

گربه ای که خودش را می لیسد، مژده ی مهمان می دهد.
بچه گربه ی عطسه ئو خوش شانسی می آورد.

زنی که گربه سیاه دارد، مثل آب خوردن شوهر می یابد.
اگر گربه ای سر راهتان سبز شود، نشانه ی بدشانسی است. البته بسته به جایی 

که زندگی می کنید، شاید نشانه ی خوش شانسی هم باشد.
یک تار سبیل گربه را توی کیف پولتان بگذارید تا پولدار شوید.

اگر به ازای گربه پول بدهید، هرگز موش گیر خوبی از کار درنمی آید.
یافتن موی سفید روی تن گربه سیاه خوش شانسی می آورد.

گربه ای که از پنجره وارد خانه ی تازه می شود، هرگز فرار نمی کند.
گربه ی سه رنگ آدم را از شر تب و آتش حفظ می کند.
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گرسنه ای  گربه راه راه زخمی و  شبی سرد در لندن، نوازنده ی خیابانی بخت برگشته ای به  نام جیمز 
که داشت خرج دَوا  کمی به او غذا داد، به دامپزشــکی بردش و مختصر پولی را  کرد. جیمز  پیدا 

گذاشت. گربه ی نارنجی مهربان را »باب«  کرد. او نام  و درمانِ پیشی بی نوا 
باب بعد از خوب شــدنِ زخم هایش از پیش جیمز نرفت. هر جــا جیمز می رفت، دنبالش راه 
می افتاد. روی شانه ی جیمز این ور و آن ور می راند و حتی همراه او با اتوبوس و قطار زیرزمینی لندن 
گیتار می زد و آواز می خواند، باب روی قاب  گوشه و کنار خیابان  که جیمز در  سفر می کرد. موقعی 
کف دستِ جیمز  گاهی هم با پنجه اش به  گیتار می نشست و با آرامش رفت وآمدها را تماشا می کرد. 

که همیشه خنده به لب تماشاچیان می نشاند. می زد 
کم کم فقط برای حرف زدن با باب و عکس گرفتن از او می ایستادند. آن ها عکس ها و  مسافران 
کارگزار ادبی این عکس ها و ویدئوها را  کردند. یک  ویدئوهای باب و جیمز را در اینترنت منتشــر 

کتاب خوبی درمی آید. کرد از این داستانِ دلگرم کننده  دید و پیش خودش فکر 
کشــورهای سراســر جهان  حق بــا این خانم بود. گربه ای خیابانی به  نام باب خیلی زود در 
گربه ی عزیزش ادامه داد. کتاب های دیگری درباره ی  پرفروش شد. جیمز بعد از آن به نوشتن 

که از روی گربه ای به  نام باب  گربه ایِ باب نبود. اوجش آنجا بود  البته این اتفاق اوج شهرتِ 
که از »بدل های باب« - شــش  کارگردان در اصل این بود  فیلمی هالیوودی ســاختند! برنامه ی 
کند، ولی توی سرِ باب فکرهای دیگری می چرخید. او  گربه ی تربیت شده ی بازیگر - اســتفاده 
موقع فیلمبرداریِ یکی از صحنه ها دلِ همه را برد، و از آنجا به بعد هر جا ممکن شد، نقش خودش 

کرد. را بازی 
کمبریج -  کیت، دوشِس  کران افتتاحیه ی فیلم، به هوادار سلطنتی اش -  باب در فرش قرمز ا

که قبلًا بی خانمان بوده، بد هم نیست! گربه ای  معرفی شد. برای 

متولد حدود ۲۰۰۷
انگلستان

باب
گربه ای  خیابانی که پایش به هالیوود باز شد
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خُرخُر صدای زیری است که گربه ها وقتی راحت و شادند، از خودشان درمی آورند.
قِل‌خوردنِ‌طاق‌باز گربه روی زمین یعنی به شما اطمینان دارد.

خودمالی به وضعیتی می گویند که گربه لپ ها یا سرش را به شما می مالد.
وَرز‌دادن‌پای‌شما کاری است که گربه وقتی احساس خشنودی می کند، انجام 

می دهد.
خوابیدن‌روی‌پا‌یا‌تختتان نشانه ی این است که گربه احساس راحتی می کند.

پلک‌زدنِ‌آهسته »بوس« گربه ای است. شما هم در جواب برایش پلکِ آهسته 
بزنید.

دُمِ‌سیخ یعنی »از دیدنت خوش حالم!«. گربه ای که پشتش را به صورتتان می کند 
هم همین منظور را دارد.

میومیو کاری است که گربه ها فقط وقتی می خواهند با آدم ها »حرف بزنند« انجام 
می دهند. گربه ها معمولًا برای گربه های دیگر میومیو نمی کنند.

لیــس‌زدن‌پوســت‌یــا‌گازگاز‌کــردن‌موهاتــان یکــی دیگــر از راه هــای بانمــک 
نشان دادن محبتشان است.

هدیــه‌دادن‌حشــره‌یــا‌موش‌مــرده روش گربه هاســت برای گفتن »دوســتت 
دارم.« )گربه هــا مي دانند که آدم ها بی دســت و پاتر از آن اند که خودشــان بتوانند 

چنین شکار خوشمزه ای را به چنگ بیاورند!(

چطور می شود گفت گربه ای دوستتان دارد

گربه ها را به گوشه گیری می شناسند، ولی آیا آن ها واقعاً همان موجودات سردی هستند که 
گاهی نشان می دهند؟ خیلی از گربه ها درست مثل باب پیوند عاطفی نزدیکی با صاحبانشان 

برقرار می کنند. چند نمونه از راه هایی که گربه ها توجهشان را نشان می دهند از این قرارند:
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کن بود.  کی4ِ نیوزلند ســا کولین( در محل بارگیریِ محموله های نفتی در بندر تارانا کولینز3 )مالِ 
کولینزِ خالی( صدا می کردند. کولین )یا  گربه ی  کرده بود،  که پیدایش  همه او را از روی نام مردی 
کند بهش غذا بدهند. روزی آن قدر  کولینز هر حُقه ای می شد ســوار می کرد تا آدم ها را وادار 
که بالاخره برای صرف  کرد  کا 5 دلبری  گنده ای به  نام تومیــوا بــرای یکی از خدمه ی نفت کش 
کشتی راهیِ  کابین مرد خوابشان برد و وقتی بیدار شدند،  کرد. آن دو توی  میان وعده ســوارش 

کره ی جنوبی شده بود!
که متوجه حضور این مسافر قاچاقیِ پشمالو شد، به همه در نیوزیلند خبر داد  کشتی  ناخدای 
کشتی به پیشیِ نیوزیلندی  کل خدمه ی  گرسنه هم نمی ماند.  کولینز امن است. به علاوه  که جای 

گاو و چیپس می دادند. گوشت  لقمه لقمه سالمون، 
کا قصد نداشــت بــه نیوزیلند برگردد و  کولینز چطور قرار بود به خانه برگردد؟ تومیوا ولــی 
که او را طی  گزینه این بود  ک باشد. تنها  کشتی به کشــتی هم ممکن بود خیلی خطرنا جابه جایی 
کنند. کُره، فکرِ چاره ای  کشتی نگه دارند تا به محض رسیدن به  کیلومتری روی  آن سفر ده هزار 

کولینز در تمام دنیا پیچیده بود. یک خط هوایی پیشنهاد داد مدیر  تا آن وقت خبر ماجراجوییِ 
کا بالاخره پهلو  کشتی تومیوا گربه را بگیرد. وقتی  کره ببرد تا  کی را با هواپیما به  ارشــد بندر تارانا

گرفت، چهار فیلمبردار دست به دوربین آماده ی ضبط این دیدار دوباره ی شاد بودند.
کرد. جمعیت  کرد و همراه مدیر بندر به نیوزیلند پرواز  کولینز با خدمه ی نفت کش خداحافظی 
انبوهی در فرودگاه به اســتقبالش آمدند و شهردار نشان مخصوصی به او هدیه داد. بهتر از همه 

گرفت. ک این پیشیِ نترس را تا آخر عمر برعهده  گربه تأمین خورا اینکه، یک شرکت غذای 
کولینز« صدایش  گربه ی  که از آن به بعد »خانه ی  کی،  کولینز دیگر هرگز پایش را از بندر تارانا

می کردند، بیرون نگذاشت.

۱۹۹۱ تا ۲۰۰۷
نیوزیلند

کولینز
قاچاق سوار نیوزیلندی
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از خیلــی خیلــی قدیــم، گربه هایی مثل کولینز با کشــتی ســفر می کرده اند. در طــول قرن ها، 
حضور گربه ها توی کشتی به چنان سنتی تبدیل شده که بسیاری از دریانوردان بدون گربه 

کشتی شان را راه نمی اندازند!
گربه ها و آب و هوا

در باورهای عامیانه ی کشتی ها آمده که گربه ها قادرند آب و هوا را پیش بینی کنند، ولی چنین 
چیزی جدی جدی حقیقت دارد؟ جواب... »شاید« است. گربه اغلب می تواند خیلی زودتر 
از انسان متوجه تغییرات آب و هوا بشود. چشم از پیشی تان برندارید تا ببینید از این گفته های 

قدیمی واقعیت دارند یا نه:

بِلکی6 وقتی گربه معروف شــد که جناب وینســتون چرچیل، نخســت وزیر بریتانیا در طول جنگ 
جهانی دوم، سوار کشتی نیروی دریایی سلطنتی شد و دوستانه نوازشش کرد. اسم گربه کمی 

بعد به »چرچیل« تغییر کرد.
کانوی7ُ مثل تمام دریانوردانِ کشــتی اچ ام اس هرماینی8ِ نیروی دریایی ســلطنتی بریتانیا 

توشه ی سربازی گرفت که در آن یک ننَوی ریزه پیزه هم برای خوابیدنش بود.
پیبلــز9 در طــول جنــگ جهانــی دوم در کشــتی اچ ام اس وســترن آیلــز 10 نیــروی دریایــی 

سلطنتی بریتانیا خدمت می کرد. او عاشق این بود که برای خدمه 
جنگولک بازی هایی مثل پریدن از حلقه درآورد.

تیدلــز11 موش گیــر چندین نــاو هواپیمابر نیــروی دریایی 
ســلطنتی بود. او از جمله ی دلایلی اســت که در بریتانیای 
کبیــر اغلــب فکــر می کننــد گربه ســیاه ها خوش شانســی 

می آورند.

گربه ها، آهای!

اگر گربه ای عطسه کند، باران در راه است.
وقتی گربه ای هر چهار پنجه اش را زیر شکم جمع کند و بخوابد، یعنی هوا‌سرد می شود.

اگر گربه ای خمیازه بکشد و کش و قوس بیاید، یعنی هوا‌مطبوع است.
وقتی گربه ای بازیگوشی کند، یعنی وزش باد شدت می گیرد.

گربه که بلند میومیو کند، یعنی سفر‌سختی در پیش است.
بیرون انداختن گربه از عرشه ی کشتی، طوفانی حسابی راه می اندازد!

گربه های معروفِ کشتی سوار

آیا‌می‌دانستید؟
همسران دریانوردان اغلب 

گربه سیاهی توی خانه نگه 

می داشتند تا همسرانشان 

صحیح و سالم برگردند.
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